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چکیده
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1- مقدمه
سعدی در خاندانی شافعی که همۀ قبیله اش عالمان دین بودند متولد شده بود. او در 
نظامیۀ بغداد که از مدارس بزرگ آن زمان بود و آموزش در آنجا مطابق سنت فرقۀ شافعی 
تنظیم شده بود، از محضر اساتید بزرگ آن زمان کسب علم و معرفت کرد؛ بنابراین در 
محیطی به دنیا آمد و تربیت شد که در قلمرو نفوذ مذهب شافعی بود. این مذهب که یکی 
از مکاتب چهارگانۀ اهل سنت است، در کنار سه مذهب دیگر آن یعنی حنفی، مالکی و 

حنبلی، زمینۀ توفیق مکتب اشعری را در نشر مبادی کلامی فراهم ساخت. 
وابستگی شخصیت های  از جمله  بود،  اشعری شده  تفکر  بسط  عوامل چندی موجب 
برجسته ای چون امام محمد غزالی و خواجه نظام الملک طوسی به تفکر اشعری، حمایت 
متوکل عباسی از اشاعره و فقدان افراد سرشناس معتزلی در جامعه که همه و همه موجب 
بر  علاوه  مورد سعدی،  در  غنیمه،  عبدالرحیم  گفتۀ  به  بود.  شده  اشعری  تفکر  استیلای 
تحصیل در نظامیۀ بغداد که در اختیار اشاعره بود و با هدف مبارزه با مذاهب دیگر به ویژه 
اسماعیلیه فعالیت می کرد، محیط فرهنگی شیراز آن زمان نیز در گرایش سعدی به تفکر 

اشعری بی تأثیر نبود )غنیمه، 1364: 28(.    
در اینکه سعدی در نظامیۀ مستنصریه تحصیل کرده هیچ شکی نیست زیرا خودش 

می گوید: 
مرا در نظامیه ادرار بود          شب و روز تلقین و تکرار بود    )سعدی، 1369: 169(

با این حال برداشت های متفاوتی دربارۀ عقاید و مذهب سعدی وجود دارد. غلامحسین 
دینانی بیت فوق را کنایۀ رندانۀ سعدی به سیستم آموزشی نظامیه ها دانسته و معتقد است 
سعدی در این بیت خواسته بگوید »دانشگاه نباید جای تلقین و تکرار باشد. دانشگاه جای 
به جوّ فرهنگی آن  با توجه  اما  )ابراهیمی دینانی، 1378: 31(.  بررسی است«  تحقیق و 
زمان و مقصود فعالیت نظامیه ها که عمدتاً مبارزه با فرق و مذاهب دیگر بوده، بعید است 
که نظامیه ها کارکردی مانند دانشگاه های امروزی داشته بوده باشند. بیت سعدی صرفاً بیان 
حال کسی است که زمانی دانشجو و حریص علم و تلقین بوده است. باری بعداً بیشتر به این 

بیت که خود آینۀ شخصیت و طرز فکر سعدی است، خواهیم پرداخت.  
نکات روشنی که در زندگی سعدی مشهود است، محیط فرهنگی اش شیراز، تحصیل 
در مدرسۀ نظامیه، غلبۀ تفکر اشعری در جامعه و از همه مهمتر سخنان خود او در جایگاه 
یک فقیه اهل سنت شافعی مذهب، مخصوصاً در قصیده ای که به »مرامنامۀ کلامی« سعدی 
مشهور است، با مطلعِ »هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده ست / هر آن که در طلبش 
سعی می کند بادست«، شکی در اشعری بودن او باقی نمی گذارد. در واقع عقاید اشعری 
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سعدی را بیش از هر جایی می توان در قصاید او مشاهده کرد. اما عقاید و آموزه های او 
هیچ گاه با تعصب و خشک مذهبیِ مرسوم در میان فقیهان و متکلمان اشعری همراه نیست 
و او هیچ اصراری به تعلیم و ترویج کلام اشعری ندارد. همین تساهل و تسامح سعدی باعث 

شده تحقیقات چندی به دیدگاه های کلامی سعدی بپردازند. 

1-1- پیشینة تحقیق
بی شک دین و اعتقادات هر شاعر و ادیبی بر آثار ادبی او تأثیر می گذارد و سعدی به 
واسطۀ تعلیماتی که در نظامیۀ بغداد دیده بود از یک سو به شرعیات و پایبندی به شرع 
اعتقاد داشت و از سوی دیگر مرید شهاب الدین سهروردی بود و از تساهل و تسامح عرفانی 
بهره داشت. مقالۀ کوتاهِ »سعدی و اشعریه« از غلامحسین دینانی که در بالا به آن اشاره 
شد عمدتاً بیان دیدگاه های مؤلف دربارۀ سعدی است و به صورت جزئی و مصداقی شعر 
و کلام سعدی را بررسی نکرده است. اما به جز این مقاله، گروهی از محققین سعدی را 
پیرو مکتب کلامی اشعری دانسته اند. مهدی محقق در مقاله ای با عنوان »سعدی و قضا و 
قدر«، پس از بررسی این بحث در قرآن و پیشینۀ آن در فرقه های کلامی مختلف، در مورد 
سعدی به این نتیجه رسیده که: »او هم مانند هزاران فقیه و محدث و راوی و ادیب و متکلم 
و فیلسوف و خطیب و واعظ و مذکر که در مدارس علمی حوزه های تمدن اسلامی تربیت 
شده بودند، پیرو مکتب کلامی اشعری بوده است« )محقق، 1375: 263(. کاووس حسن لی 
با نگاهی تردیدآمیز به نتیجه گیری مهدی محقق می گوید: »اصل این مقاله دربارۀ قضا و 
قدر در قرآن کریم و سیر آن در میان فرقه های گوناگون اسلامی است ... اما پیوند آن با 
سعدی چندان استوار نیست. از همۀ بیست وچهار صفحۀ نوشته، تنها سه صفحۀ آغاز آن در 
پیوند با سعدی است ... و تنها سرودهایی از سعدی بازنموده شده که از آن بوی اندیشه های 
جبرگرایانه برمی خیزد؛ در حالی که در برابر این نمونه ها، نمونه های فراوانی را نیز می توان 
بر آزادی و اختیار آدمی در میدان های گوناگون زندگی پای فشرده  برشمرد که سعدی 
است« )حسن لی، 1379: 141(. نوشتۀ دیگری که در باب عقاید کلامی سعدی نوشته شده 
و »با قطع و یقین« اعلام کرده که سعدی مذهب اشعری دارد، مقالۀ احمد احمدی است 
با عنوانِ »سعدی و حسن و قبح افعال« )احمدی، 1364: 80(.  به این ترتیب این دسته از 
محققان، سعدی را معتقد به جبر مطلق می انگارند، زیرا »یکی از اصول مهم این مکتب، 

عقیده به قضای محتوم و قدر ازلی و سعادت و شقاوت ذاتی است« )همان: 289(.
اما گروهی دیگر با استناد به آثار سعدی، گرایش او را به سوی اختیار و آزادی دانسته اند 
و معتقدند در آثار سعدی حتی جایی که جبر پیروز می شود، رهاوردش آزادی است )رقابی، 
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1377: 156(. عده ای می گویند: »تأثیر تفکر اشعری بر سعدی با یقین قلبی همراه نبوده، 
بنابراین به همین شکل آن را در نوشتۀ خود منعکس می کند و به استثنای مسائل اخلاقیِ 
مورد قبول اشاعره، یا چیزی از اصول دیگر کلام اشاعره به نگارش نمی آورد یا اگر مطلبی در 
این باره می گوید با اصرار و تأکید بر پذیرش آن از سوی مخاطب همراه نیست« )ظهیری 
و شریفی، 1392: 92(. گروهی نیز برآن اند که سعدی علی  رغم اعتقادات جبری ای که بر 
اثر آموزش های محیطی در او شکل گرفته، با شیوۀ اختیاری که در پیش می گیرد در تلاش 
است که خود را از دست جبر رها کند. هانری ماسه در این مورد می گوید: »حس می کنیم 
سعدی بین جبر که سنت و رسوم بر وی تحمیل می کند، و اختیار که از الهام قلبی او 

سرچشمه می گیرد در تکاپوست« )ماسه، 1369: 243(.
دوساسی، محقق فرانسوی، در اعتقاد سعدی به جبر و اختیار می گوید: »سعدی آموزگار 
اخلاقی است که میان دو نظر مخالف قرار دارد: یکی اعتقاد به سرنوشت و تقدیر و قضا که 
بشر را به حالت موجودی کاملًا منفعل و پذیرنده درمی آورد، و دیگر استقلال و اختیار که 
آدمی را به تمام و کمال به خود می گذارد و ظاهراً از حیطۀ قدرت الهی بیرون می کشد« 

)دوساسی، 1378: 270(.

1-2- ضرورت و مسألة تحقیق
مسلم این است که سعدي اندیشۀ جبر و اختیار را توأمان در آثار خود بازتاب داده است، 
طوري که هر دو گرایش مي توانند مدرک و سند کافي براي دفاع از عقاید خود ارائه کنند. 
اما موضوع دیگری که در هیچ پژوهشی به آن پرداخته نشده اندیشه ای شِبه جبر در اشعار 
عاشقانۀ سعدی است که ظاهراً شاعر را در امر عشق ناگزیر و مجبور نشان می دهد، چنان که 
گویی شاعر یا عاشق نه تنها توان فرار از عشق را ندارد، بلکه حتی چاره ای جز گرفتار شدن 
در بند معشوق نداشته است. در بطن مقاله مثال های چندی برای بسط این مطلب ذکر شده 
است، اما اجمالاً به نظر می رسد خواننده در اشعار عاشقانۀ سعدی نیز با نوعی جبر مواجه 
است و مشخص نیست این جبر و اجبار برخاسته از تفکر اشعری شاعر است، یا صرفاً محمل 
و ظرفی برای بیان تأثیر عشق. آیا مضمون عدم اختیار در اشعار عاشقانۀ سعدی بازنمایي 
جبر فلسفی است یا فقط نوعی هنرنمایي شاعرانه در بیان قدرت عشق است؟ به بیان دیگر، 
آیا تکرار مضمون جبر در اشعار عاشقانۀ سعدی ارتباطی به مذهب و تفکر سعدی دارد، یا 
صرفاً برخاسته از آگاهی او از ظرفیت های هنری و شعری این مضمون است؟ پاسخ به این 
پرسش مستلزم بررسی کلیات سعدی عموماً، و اشعار عاشقانۀ سعدی به طور خاص است. 
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2- بحث و بررسی
2- 1- دوگانگی های سعدی

در نگاه اول به کلیات سعدی، نوعی دوگانگی در ارتباط با موضوع جبر به چشم می خورد. 
سعدی از یک سو تأثیر سرنوشت را چنان مهم و تعیین کننده می داند که معتقد است »صیاد 
بی روزی ماهی در دجله نگیرد«، اما در عین حال می گوید »در طلب کاهلی نباید کرد«. 
از یک طرف تربیت را در جایی که طبیعت و سرشت خراب است بی اثر می داند اما یکی از 
باب های گلستان را به »تأثیر تربیت« اختصاص داده است. اشاعره معتقدند: »هیچ چیز ذاتاً 
شر نیست، بلکه چیزهایی شر است که شرع آن ها را شر خوانده باشد، زیرا در این صورت 
خدا آن چیزها را بدین صفت متصف ساخته است. خیر و شر هر دو از او پدید آمده اند، زیرا 
شر اگر بدون ارادۀ او صادر گردد یا از سهو و غفلت است یا از عجز و قصور، و این ها لایق ذات 
باری نیست« )حناء الفاخوری و خلیل الجر، 1377: 149(. و ابوالحسن اشعری می گوید: 
»کارهای بندگان مستقیماً مخلوق ارادۀ خداست« )صفایی، 1374: 206(. اگر سعدی به 
این حکم اشاعره اعتقاد قلبی داشت هیچ گاه کتابی مانند گلستان تألیف نمی کرد که اصل 
و اساس آن بر نصیحت و تربیت استوار شده باشد، زیرا نصیحت برای انسانی که افعالش 

»مستقیماً مخلوق ارادۀ خدا باشد« بی معنی است.  
به نظر می رسد دوگانگی مزبور به شخصیت و روحیات خود سعدی برمی گردد. سعدی 
اشعری  و تنگ کلام  انسان است و چارچوب های سفت و سخت  و عاشق  زندگی  عاشق 
او  نظاره گری سعدی و عشق  واقع همین  بازدارد. در  زندگی  نظاره کردن  از  او  نمی تواند 
به زندگی است که او را بر آن می دارد که تجربیات و دیده های خود را به نگارش درآورد. 
سعدی بیش از آنکه باورمند به مذهب شافعی و کلام اشعری باشد، معتقد به دین انسانیت 
است و قوانین حاکم بر هستی را به عینه تجربه و منتقل کرده است. چهره ای که سعدی 
از خود به نمایش می گذارد به هیچ وجه به یک متکلم شبیه نیست و کاملًا آگاهانه از طرح 
مسائل کلامی می گریزد. ضمن اینکه باید گفت سعدی در زمانه ای می زیسته که افراد را 
به اتهام الحاد دستگیر و بازخواست می کردند و تکفیر و لعن عقاید مذاهب مختلف رواج 
بسیار داشت؛ با این حال سعدی با شجاعت تمام دیدگاهش را در باب نصیب و روزی و جدّ 
و جهد انسان بیان می کند و انسان را موجودی مطلقاً مجبور تصویر نمی کند. در واقع نمود 
تفکر اشعری سعدی به ویژه در گلستان مانند دیگر نویسندگان و شاعران اشاعره نیست و 
فقط قصد دارد داروی تلخ نصیحت را به شهد ظرافت برآمیزد تا طبع مخاطب ملول نشود. 

2- 1- 1- شباهت جبر اشعری به تقدیرگرایی ایرانی
درست است که »اکثریت مردم ایران از زمان صفویه به بعد شیعه شدند« )مطهری، 
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1376: 120(، اما حتی بعد از صفویه و تا به امروز، نوعی جبرگرایی و اعتقاد به تقدیر در 
میان ایرانیان باقی مانده است. برخی محققان این جبرگرایی را ناشی از تفکر ایرانی و حتی 
مربوط به تأثیر دین زرتشتی می دانند نه بازماندۀ تفکر اشعری )ظهیری و شریفی، 1392: 
را  ناگواری  اتفاق  و هر  نیز معتقدند »خدا جای حق نشسته«،  امروز  ایرانیان حتی   .)91
خواست خداوند یا انتقام او از بندۀ نافرمان می شمرند. مولانا نیز می گوید »هر چه آن خسرو 
کند شیرین کند« )مولانا، 1363: غزل 820(. همان طور که گفته شد، یکی از مهم ترین 
از  را  توانست معتزله  بود که  الملک  نظام  ایران، خواجه  بر  اشعری  تفکر  استیلای  عوامل 
میدان به در کند و تفکر اشعری را به تفکر تقدیرگرای ایرانی پیوند بزند. )ظهیری و شریفی، 
1392: 91(. اما سعدی که پروردۀ همین مکتب است، هیچ گاه مانند امثال نظام الملک 
مذاهب دیگر را رد نکرده یا سعی نکرده وارد مباحث تخصصی کلام و تأیید و رد ادیان و 
فرق دیگر شود. در واقع جبرگرایی سعدی از نوع تقدیرگرایی شرقی و ایرانی است نه از نوع 

کلام اشعری.
نمونۀ بارز هم راستایی سعدی با تفکر ایرانی، دیدگاه او نسبت به نژاد و طبقۀ اجتماعی 
می گوید:  صراحتاً  شده،  تألیف  اسلام  از  پیش  که  است  متنی  که  دمنه  و  کلیله  است. 
»نادان ترین مردم کسی است که خویشتن را در کاری اندازد که ملایم پیشه و موافق نسب 
او نباشد« )نصرالله منشی، 1378: 326(. و اصلًا علت بلاهایی که دمنه به آن ها گرفتار آمد 
آن بود که به بالاتر از جایگاه طبقاتی خودش چشم طمع دوخته بود. آرتور کریستن سن 
می گوید در زمان ساسانیان کسی نمی توانست به حرفه ای مشغول شود مگر آنکه پدرش نیز 
به آن حرفه مشغول بوده باشد )کریستن سن، 1384: 230(. همین اندیشه در کلیات سعدی 
نیز دیده می شود. یک نمونه اش باب هفتم، حکایت پادشاهی است که پسر را به ادیبی 
می سپارد و از او می خواهد او را مثل فرزندان خودش تربیت کند. سالی می گذرد و پسران 
ادیب به منتهای فضل و بلاغت می رسند اما ملک زاده به جایی نمی رسد. ادیب در پاسخ به 
عتاب شاه می گوید: »تربیت یکسان است و طباع مختلف« )سعدی، 1369: 159(. سعدی 

بارها به لزوم موافقت طبع با تربیت اشاره کرده و آن را لازمۀ تأثیر تربیت دانسته است: 
چو کنعان را طبیعت بی هنر بود     پیمبرزادگی قدرش نیفزود    )همان: 168(

یا این بیت معروف:
عاقبت گرگ زاده گرگ شود        گرچه با آدمی بزرگ شود )همان: 42(

 
بنابراین از مجموع حکایات و آموزه های سعدی می توان به این نتیجه رسید که تفکر او 
ترکیبی از جبر و اختیار است؛ یعنی هرچند به کلام اشعری اعتقاد دارد و تأثیر سرنوشت را 
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انکار نمی کند، اما از تأکید وی بر تعلیم و تربیت و لزوم جدّ و جهد در کسب روزی می توان 
گفت سعدی هیچ گاه مطلقاً جبراندیش نبوده است. همچنین موضوع کسب رزق و روزی 
است. )سعدی، 1381: 119(. اندیشۀ اصلی سعدی ترکیبی از این دو است؛ یعنی هم معتقد 
است انسان نباید جهد و تلاش را کنار بگذارد و هم به تقدیر و توکل باور دارد: »دولت نه به 

کوشیدن است، چاره کم جوشیدن است« )همان: 120(. 
 سعدی بارها در حکایت های گلستان در رویارویی با موضوع رزق و اجل از تقدیر و 
قضا و قدر و مشیت الهی سخن می گوید، چنان که در جایی می گوید: »دو چیز محال عقل 
است خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت« )سعدی، 1381: 182(. نیز: »ای 
طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مرو که جان نبری« )همان(. یا به صراحت 
می گوید: »صیاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد« )همان(. 
سعدی بین دو موضوع جهد و توکل به اعتدال اعتقاد دارد و می گوید: »شدت نیکان روی 

در فرج دارد و دولت بدان سر در نشیب« )همان: 183(. 
جبر و قضا و قدر بیشتر در قصاید او دیده می شود: 

پیدا بود که بنـده به کوشش کجــا رســـد             بالای هر سری قلــمی رفتـه از قضا
کس را به خیر و طاعت خود اعتماد نیـست              آن بی بصر بود که کند تکیه بر عصا
تا روز اولــت چـه نبـشته ست بــر جــبین              زیــرا کـه در ازال سعـدااند و اشقیا
    )همان، قصیدۀ 1(

سعدی برخلاف نصّ صریح متکلمان اشاعره که فعل بنده را مستقیماً صادرشده از خدا 
می دانند، به تأثیر تربیت اعتقاد دارد؛ ضمن اینکه اگر در مواضعی تربیت را بی اثر می داند در 
واقع دارد دیدگاه های کهن ایرانی در باب طبقات و جایگاه های اجتماعی را تکرار می کند، 

نه جبر مطلق را. 
2- 1- 2- جبر در عشق

در مورد تقابل عشق و عقل، و اجباری که در اشعار عاشقانۀ سعدی دیده می شود باید 
گفت این تقابل از مضامین کهن و همیشگی شعر عاشقانۀ فارسی است و سعدی در این راه 
پیشگام نیست، بلکه از این مضمون کهن )تقابل عشق و عقل( و بی اختیاری و جبر در عشق 
برای پروردن موضوع شعر استفاده کرده است. در واقع هیچ مضمونی به اندازۀ حکمرانی 
عشق نمی توانست تا این حد در شعر عاشقانه مؤثر بیفتد و سعدی با زیرکی همین مضمون 
را، به عنوان یکی از مضامین اصلی اشعار عاشقانه اش، به سرحد کمال رسانده است. بنابراین 
در پاره اي موارد تکرار مضمون جبر در اشعار عاشقانۀ سعدی ارتباطی به مذهب و تفکر 
سعدی ندارد و صرفاً برخاسته از آگاهی او از ظرفیت های هنری و شعری این مضمون است. 
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در اینجا به دو دسته بندي رسیده ایم که دستۀ نخست بازنمایي سنت ادبي با سیطرۀ تفکر 
اشاعره است و دوم آفرینش مضامین تازه؛ جدال سنت و هنر. حال باید دید جبری که در 
اشعار عاشقانۀ سعدی احساس می شود از چه نوع است و سعدی از چه ترفندهایی برای فرار 

از جبرگرایی استفاده کرده است. 
2-2- شگردهای سعدی برای انکار جبر 

سعدي براي اینکه از پایبندي صرف جبر کلامي و اشعري در آفرینش ادبي رهایي یابد 
به شگردهایي متوسل مي شود که هر کدام نشان دهندۀ توجه به انتخاب و ایجاد فضاي توأم 
با اختیار است؛ از آن جمله مي توان به دیالکتیک و گفتگومندي، و قرار دادن سنت ادبي در 
بافت اجتماعي به جاي بافت عرفاني و فلسفي اشاره کرد. همچنین درکاربست هر کدام از 
این شگردها دیدگاه و اصول فلسفي و کلامي و آموزه هاي مدرسي سعدي دریافت مي شود.

2- 2- 1- دیالکتیک عاشق و معشوق
گفتگومندي از مهم ترین نمودهاي فلسفي عشق است. اساس فلسفه بر گفتگوست و 
سعدي از این ویژگي فلسفي براي شنیدن اغلب صداهاي کمترشنیده شده استفاده کرده 
تأثیر  برای  یعنی  دیالکتیک،  نوع  از  غالباً  تعلیمی سعدی  و  حِکمی  آثار  در  گفتگو  است. 
گذاشتن بر مخاطب، و معمولاً برای رسیدن به نوعی نتیجۀ اخلاقی یا فائق آمدن بر مدعی 
با مدعی است. سعدی حتی  بارز و تمام عیار آن جدال سعدی  شکل می گیرد، که نمونۀ 
از گفتگو برای بیان عقیدۀ خود نسبت به جبر و اختیار نیز بهره برده و از راه تقابل دو 
شخصیت، در مورد هر کدام از دو طیف جبرگرایی و اعتقاد به اختیار، اظهار نظر کرده است. 
اسیر  از دزدان است که  اول گلستان دربارۀ طایفه ای  باب  برای مثال حکایت چهارم 
می شوند و پادشاه امر به کشتن تمام آن ها می کند، اما وزیر از پادشاه می خواهد از خون یکی 
از دزدان که جوان کم سن و سالی است بگذرد و اجازه دهد وزیر تربیت راو ار بر عهده بگیرد. 
گفتگوی درگرفته میان شاه و وزیر نمایانگر دو اعتقاد مخالف به جبر و اختیار است. شاه نماد 
جبرگرایی است که تربیت را بی اثر می داند و معتقد است هر کس مطابق با ذات و سرشتش 
رفتار می کند، و وزیر نمایندۀ معتقدان به اختیار و تأثیر تربیت. فارغ از نتیجۀ داستان که 
به نفع جبر خاتمه می یابد و دزد جوان به »بنیاد بد« بازمی گردد و وزیر و پسرانش را به 
قتل می رساند، همین گفتگو و منطق مکالمه نشان دهندۀ آن است که سعدی مطلقاً به جبر 

اعتقاد ندارد و معتقد است تربیت گاه تأثیرگذار است و گاه نیست. 
ماجراي  بسط  و  تفاهم  عرصۀ  می بینیم  عاشقانۀ سعدی  اشعار  در  که  گفتگوهایی  اما 
عشقي است. در ادبیات عاشقانه از نوع عُذری، مانند لیلي و مجنون، این گفتگو معمولاً 
تک گویي دروني است، و این گونه نیست که عاشق یا معشوق یکدیگر را خطاب قرار دهند. 
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در اشعار سعدي همۀ انواع گفتگو نمود دارد: مناظره، تک گویي، حدیث نفس و .... هر چه 
عشق جبري تر باشد تأثیر سخن و نصیحت بر عاشق کمتر است و هر چه قرار باشد گفتگو 
سبب شکوفایي و ازدیاد عشق شود این گفتگو سبب تفاهم است. بنابراین نفس گفتگو و 

انتخاب این شگرد سبب مي شود از عشق جبري دور شویم. 
در این گفتگوهای عاشقانه، شاعر همواره معشوق را با ضمیر دوم شخص خطاب می کند 

و در اکثر مواقع نیز از جایگاه زیردستی که اسیر و عبید سلطان است سخن می گوید: 

تو جفا کنی و صولت دگران دعای دولت            نه عجب چنین لطافت که تو پادشاه داری 
)غزلهای سعدی، ص16(
زنار بود هر چه همه عمر داشتم                  الا کمر که پیش تو بستم به چاکری           
)ص14(
در پای رقیبش چه کنم گر ننهم سر            محتاج ملک بوسه دهد دست غلامان          
)ص12(

گر قبولم می کند مملوک خود می پرورد        ور براند پنجه نتوان کرد با بازوی دوست     
)همان(      

به این ترتیب، سعدی با برقراری این گفتگو میان عاشق و معشوق که گویی از دو جایگاه 
متفاوت اجتماعی برآمده اند، اجبار در عشق را به قدرت معشوق نسبت می دهد نه قضا و قدر 

و این کار را نیز از طریق مکالمه و خطاب قرار دادن معشوق انجام می دهد.  
    

2- 2- 2- جایگزیني بافت عرفانی و کلامی با سنت ادبي در بافت اجتماعي
از مهم ترین رویکردهاي سنت ادبي در جبرگرایي تقابل عقل و عشق، توجه به بدایت 
و نهایت عشق )اسطورۀ ازلي  ـابدي بودن آن(، و نگاه نوعي یا تیپیک به شخصیت عاشق و 
معشوق است. سعدي با هر سۀ این مضامین به گونۀ دیگري در اشعارش برخورد مي کند 
که بار کلي گویي متن کم شده و به سوي بافت اجتماعي پیش برود؛ یعني شخصیت را در 
مواجهه با عملي انجام شده درون موقعیتي خاص قرار مي دهد تا دست به انتخاب بزند. حتي 
آنجا که مقولۀ عشق ازلي  ـابدي مطرح است باز اشعاری مي بینیم که در بافت قرن هفتم یا 

دست کم در بافت زندگي ایراني قابل تعمیم است. 
در جامعۀ فئودالي زمان سعدي بدیهي ترین مسأله برخورد تیپیک یا نوعي با اشخاص 
و تجربه هاي زیستۀ هر شخص است. اگرچه شعر سعدي خود گویاي همین رویه در سنت 
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ادبي است، اما با دستاویز تجربه گرایي و اشاره به زندگي اجتماعي و بعضاً سیاسي، مواجهه با 
امر کلي را به امري قابل لمس و تجربي و حتي با دقت و جزئیات فراوان تبدیل می کند؛ از 
این رو در برخي غزل هاي عاشقانۀ سعدي، بخشي از سنت ها و تجربه ها در تقابل با یکدیگر 
نیستند، بلکه در تقابل با امر محسوس و عیني قرار مي گیرند. جهان انتزاعي کلامي و عرفاني 
در کلیات سعدي به مانند خاستگاه فلسفي یوناني اش تبدیل به جهان ملموس مي شود. البته 
نگارندگان به هیچ وجه نگاه مقابل آن یعني سنت ادبي را رد نمي کنند، بلکه در کنار آن 
مي توان با تکیه بر بافت اجتماعي، جلوه گاه دیگر و خلاقانه تري از اندیشه هاي سعدي را دید 
که به موازات آن سنت به حیات ادبي خود ادامه مي دهد. از مهم ترین مواردي که سعدي 

کوشیده است این سنت ها را به گونه اي دیگر نشان دهد به موارد زیر مي توان اشاره کرد:
2- 2- 3- تقابل عقل و عشق

اما در مورد غزل ها و اشعار عاشقانۀ سعدی موضوع متفاوت است: 
عقل را گر هزار حجت هست           عشق دعوی می کند به بطلانش )سعدی، 1369: 180(

تقابل عقل و عشق از موضوعات کهن ادب فارسی است که با ظهور عرفان وارد شعر شد. 
سعدی در رسالۀ چهارم از مجموعه رسائلش که به رسالۀ عقل و عشق شهرت یافته در پاسخ 

به سؤال مولانا سعد الدین در مورد برتری عقل یا عشق که چنین طرح کرده: 
کریم ز  جز  سیر  پاکیزه  مردم  نکند  بنده را از تو سؤالی است به توجیه و سؤال
است عظیم بابی  که  بگشای  تو  بسته  در  این  عشق یا  نماید  عقل  به حق  راه  مرد 
مقیم بینند  تو  بیدار  دل  و  دماغ  در  گرچه این هر دو به یک شخص نیابند فرود
چون تو را روز و شب این هر دو حریفند و ندیم عقل را فوق تر از عشق توان گفت بگو
چون تو را روز و شب این هر دو حریفند و ندیم پایه و منصب هر یک به کرم بازنمای

)سعدی، 1369: 65(
سعدی می گوید عقل در ابتدای راه محاسنی دارد و کمک می کند انسان راه را ازچاه 
تشخیص دهد، اما مثل بیشتر شاعران ادب فارسی، عقل را در برابر عشق به چیزی نمی گیرد: 
پایمردم عقل بود آنگه که عشقم دست داد               پشت دستی بر دهان عقل سودایی زدم 
)همان: 901( 
گفتیم که عقل از همه کاری به درآید                 بیچاره فروماند چو عشقش به سر افتاد
)همان: 84(
هر کجا سلطان عشق آمد نماند                       قوت بازوی تقوی را محل )همان: 123(

دانشمندی مبتلای محبت شخصی، صبر بر عتاب و جور و بی ادبی معشوق را بر نادیدن 
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او ترجیح می دهد که
 آهوی پالهنگ در گردن               نتواند به خویشتن رفتن )همان: 137(

حکایت قاضی همدان یکي از مواردي است که شاعر با توسل به بافت اجتماعي سعي در 
ملموس کردن تجربۀ عشق داشته باشد.

در باب سوم بوستان، در عشق و شور و مستی، نیز مواردی از این دست می توان یافت:
شیر و  است  آهنین  پنجۀ  همان  چیر عشق  شود  دانا  عقل  بر  چو 
آهنی؟ پنجۀ  کند  سودت  چه  مرداوژنی شیر  پنجۀ  در  تو 
که در دست چوگان اسیرست گوی چو عشق آمد از عقل دیگر مگوی
زیردست کند  عشقش  سودای  که  چیردست زورآور  عقل  بسا 
هوش برآورد  سر  دگر  نیارد  گوش بمالید  را  خرد  سودا  چو 

)سعدی، 1369: 110(
همچنین در ابیات ذیل می توان جهان بینی و دیدگاه سعدی را در باب عقل و استدلالی 
که فلاسفه از آن دم می زنند و عشق و فنا و نیستی در برابر معبود که عارفان بدان معتقدند، 

به وضوح و روشنی دید:
 ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست            بر عارفان جز خدا هیچ نیست )همان: 113(

منظور سعدی آن نیست که انسان به واسطۀ سرنوشت اسیر عشق می شود، بلکه دارد 
از برتری قدرت عشق نسبت به عقل می گوید و اینکه انسان عاشق زمام اختیارش را کاملًا 
به عشق می سپارد. ضمن اینکه باید تأثیر سبک عراقی در غزلیات سعدی را نیز در نظر 
بگیریم. اگر غزل در واقع بازماندۀ تشبیب قصاید باشد، می توان نتیجه گرفت که خاکساری 
عاشق در مقابل معشوق و جیگاه برتر معشوق در شعر عاشقانۀ فارسی، علی الخصوص شعر 
سعدی، بیانگر جایگاه ممدوح در تبیب قصاید است. به گفتۀ پورنامداریان: »عرض نیاز و 
خاکساری و اظهار تواضع و مذلت عاشق در شعر عاشقانه ... شبیه به عرض نیاز و تواضع و 
خاکساری شاعر در برابر ممدوح در شعر مدحی و ستایش آمیز است« )پورنامداریان، 1380: 
57(. بنابراین عدم اختیار شاعر در شعر عاشقانۀ سعدی ارتباطی به دیدگاه های فکری و 
کلامی او ندارد و از سنت شعری دیرین ادب فارسی نشأت گرفته است. سعدی این مضمون 
قدیمی را گرفته و به بهترین شکل پرورده و در اشعار عاشقانۀ خود به نمایش گذاشته است. 
شهر آن توست و شاهی فرمای آنچه خواهی               گر بی عمل ببخشی ور بی گنه برانی 
)سعدی، 1369: 344(

در همین جا شاعر با استدلال و اشاره به موقعیت اجتماعي شاه، سعي در توجیه رفتار 

جبر و اختیار در عشق: بررسی تأثیر تفکر اشعری در اشعار عاشقانۀ سعدی
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معشوق دارد. یعنی مضمون برتری جایگاه معشوق باز تکرار شده و اجباری که عاشق بدان 
گرفتار آمده، ناشی از قدرت معشوق است نه ناشی از جبر.   

4- نتیجه گیری
سعدی در موضوعاتی که به نحوی به جبر و اختیار مربوط است، مثل رزق و روزی یا 
تربیت پذیری، بیش از آنکه به جبر اشعری پایبند باشد بیشتر به تقدیرگرایی ایرانی گرایش 
و  می دارد  نگه  را  اعتدال  جانب  همواره  روشنفکر،  اندیشمندی  عنوان  به  او  است.  داشته 
بیشتر به جنبه های انسانی زندگی انسان توجه دارد تا به متون کلامی ای که در نظامیه 
خوانده است. طرز تفکر سعدی محصول مشاهدات و تجارب خود اوست. او به هر انسان و 
هر واقعه ای که می رسد در آن نکته ای اخلاقی و انسانی می بیند؛ او اشتباه کردن را لازمۀ 
طبیعت انسان می بیند و با این حال دست از نصیحت برنمی دارد و اتفاقاً همین نصیحت گری 
سعدی شاهد دیگری است بر اینکه او هیچ گاه به جبر مطلق اعتقاد نداشته است، زیرا اگر 
انسان در اعمالش مجبور باشد پس نصیحت هیچ فایده  و تأثیری در سرنوشت آدمی نخواهد 

داشت.
اما در مورد اشعار عاشقانۀ سعدی و اجباری که ظاهراً در این نوع اشعار احساس می شود 
باید گفت اولاً تقابل عقل و عشق و برتری عشق و بیچارگی عقل در مواجهه با عشق، از 
موضوعات کهن و پربسامد ادب فارسی است که به واسطۀ عرفان وارد شعر شده، و دیگر 
اینکه اینکه این اجبار از نوع جبر فلسفی نیست، بلکه صرفاً محملی است برای خلق هنر. 
یافته ها نشان مي دهد سعدي با استفاده از برقراری گفتگو میان عاشق و معشوق و بخشیدن 
جایگاهی مسلط به معشوق، سعي در ارائۀ محتوایي داشته که بتواند رهیافت دیگری براي 
نشان دهندۀ  خود  مسأله  یک  به  دستیابي  راه حل هاي  تعدد  و  تنوع  کند.  فراهم  خواننده 
گفتگو،  انواع  به  توجه  با  است.  فلسفي  زبان   گفتگومندي خصیصۀ  است.  اختیار  پذیرش 
که  رسید  نتیجه  این  به  مي توان  دوطرفه  گفتگوهاي  و  تک گویي  مناظره،  نفس،  حدیث 
قصد سعدي از گفتگوهایي مانند زن و شوهر، عاشق و معشوق، تثبیت سنت ادبي صرف 
نیست، بلکه محلي براي رد و بدل کردن آراء و عقاید دو طرف یا به تجربه واداشتن سنت 
ادبي است. و در نهایت جایگزین کردن سنت ادبي در بافت اجتماعي به جاي بافت کلامي 
و عرفاني است. در سنت عاشقانه، برخي محتواها مانند عشق ازلي- ابدي و تقابل عقل و 
عشق از درونمایه هاي پرتکرار است و همان طور که از سنت انتظار داریم باعث ایجاد ادبیات 
ژانري و نوعي مي شود. نوع ادبي عاشقانه یا غنایي بر محمل این نوع طرز بیان و فکر نهاده 
مي شود. اما سعدي با تکیه بر بافت اجتماعي و گسترش تجربه پذیري امر عاشقانه و ملموس 
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کردن آن، چه در حکایت هاي بوستان و گلستان و چه در کلیات، سبب شده بازنمایي سنت 
معهود همراه با بازآفریني صورت پذیرد، طوري که جهان عشق در کلیات مانند سنت ادبي، 
جهاني انتزاعي و ذهني نیست، بلکه جهاني ملموس و تجربي است. امر ملموس که به تکرار 
و تجربه درمي آید و کنش و واکنش هاي مختلف و گاه متضاد و ناپدار از آن دیده مي شود 
مهم ترین دلیل بر دوري از مضامین صرفاً جبري است که امر ملموس، ثابت و پایدار است. 
به طور کلي باید گفت سعدي از شگردهاي کلامي بیش از محتواي کلامي در تبیین اختیار 

در عشق بهره جسته است. 
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